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Detailed Abstract
Research Objective: The doctrine of Taqiyyah (Religious dissimulation) is one 
of the shared beliefs between Shi'a and Sunni Islam and holds a central place in 
religious texts. Rooted in Qur’anic teachings, this concept has been emphasized in 
various verses of the Qur’an, and its legitimacy is clearly established. The primary 
objective of this research is to explore and clarify the concept of Taqiyyah in the 
Qur’an, analyzing the perspectives of Shi'a and Sunni Qur’anic exegetes, particu-
larly regarding verses 28 of Surah Al-Imrān, 106 of Surah An-Nahl, and 28 of Surah 
Ghāfir. This study aims to address the objections raised against the Shi'a regarding 
this doctrine and to identify points of agreement and disagreement between the two 
Islamic schools of thought concerning the concept and conditions of Taqiyyah.

Research Methodology: This research employs an analytical-descriptive ap-
proach, utilizing reputable library resources to examine and compare the views of 
Shi'a and Sunni Qur’anic exegetes on the verses related to Taqiyyah. Special atten-
tion is given to the perspectives of Sunni Qur’anic exegetes with Salafi and literalist 
approaches, who have raised objections against the concept of Taqiyyah.

Findings: The findings of this research indicate that both sects agree on the prohi-
bition of forming alliances with disbelievers, as emphasized in verse 28 of Surah 
Al-Imrān while permitting association with them in cases of necessity. Regarding 
verse 106 of Surah An-Nahl, both sects agree that Taqiyyah is permissible under 
compulsion or fear of harm, but only to the extent necessary. Both Shi'a and Sunni 
traditions cite the story of Ammar ibn Yāsir in the context of this verse and narrate 
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the famous saying of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his 
family) concerning Ammar. In the case of verse 28 of Surah Ghāfir, Shi'a 
commentators do not specify a particular context for its revelation, while 
Sunni Qur’anic exegetes attribute its revelation to Abu Bakr's defense of 
the Prophet (peace be upon him and his family). Both schools of thought 
emphasize the legitimacy of Taqiyyah based on this verse and propose sim-
ilar possibilities regarding the identity of the "believing man" mentioned 
in the verse. The main difference lies in the fact that Shi'a scholars gener-
ally do not consider abandoning Taqiyyah permissible under compulsion, 
whereas Sunni scholars view such an approach as preferable.

Final Conclusion: Ultimately, this research demonstrates that Shi'a and 
Sunni Islam agree on the principles and definition of Taqiyyah to the extent 
that both schools of thought permit it in cases of necessity and to the de-
gree required. The practice of Taqiyyah can take the form of concealment, 
verbal dissimulation, or practical compliance. Based on this, commentators 
from both schools of thought believe that, despite the specific contexts of 
the verses related to disbelievers, the concept of Taqiyyah can be applied 
in the face of any opposition where the necessary conditions are met. Ad-
ditionally, Taqiyyah is permissible for religious leaders unless it leads to 
harm to the religion. Except for some literalist Qur’anic exegetes, most 
scholars from both schools of thought have reached a common interpreta-
tion of this doctrine.

Keywords: Shi'a and Sunni, Taqiyyah, Verses of Taqiyyah, Religious Dis-
simulation, Objections Exegesis.
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شبهه پژوهی تقیه از منظر مفسران فریقین 
)مطالعه موردی آیات 28 آل‌عمران، 106 نحل و 28 غافر(

محمد مهدوی1 ، محمد عظیمی2 ، مهدی منزه3  
mo.mahdavi@tabrizu.ac.ir )1.  دانشیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، )نویسنده مسؤول

mo.azimi@tabrizu.ac.ir ،2.  استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
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چکیده
تقیه به‌عنوان یک آموزه اساسی در ساحت اجتماعی - سیاسی اسلام، همواره موردتوجه تحلیل‌گران و مفسران 
بوده است. درحالی‌که تقریباً تمام مسلمانان بر اصل مشروعیت این مفهوم توافق دارند، برخی از مفسران اهل 
ح کرده‌انــد. ازجمله ادله بنیادین ایــن آموزه، آیات قرآن کریم اســت که در  ســنت شــبهاتی را نســبت بــه آن مطر
این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و با اســتفاده از منابع کتابخانه‌ای، تفســیر این آیات از منظر فریقین 
ک میان دیدگاه  موردبررســی قرارگرفته اســت. هدف اصلی این تحقیق، روشن‌ســازی وضعیت تفاوت یا اشــترا
شیعه و اهل سنت در خصوص تقیه است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که هم شیعه و هم سنی 
در تعریــف و اصــول تقیه، هم‌نظر هســتند و هر دو بر اســاس آیــات قرآن، این عمل را در شــرایط اضطراری و به 
میزان ضرورت مجاز می‌دانند؛ درعین‌حال، این ضرورت تعیین‌کننده کیفیت عمل تقیه است که ممکن است 
به شــکل کتمانی، زبانی یا عملی باشــد. به‌جز برخی مفســران با رویکرد ظاهرگرایانه یا ســلفی، مفسران دیگر به 

تفسیر مشترکی از این آموزه دست‌یافته‌اند.
کلیدواژه‌ها:‌ فریقین، تقیه، آیات تقیه، تقیه مداراتی، شبهه، تفسیر.

‌
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1. مقدمه
آموزه تقیه به‌عنوان یکی از باورهای مشــترک میان شــیعه و سنی، در کانون توجه 
متــون دینــی قــرار دارد. ایــن مفهوم کــه ریشــه در آموزه‌هــای قرآنــی دارد، در آیات 
ح‌شــده  کیــد قرارگرفته و مشــروعیت آن به‌وضوح مطر مختلــف قــرآن کریــم مورد تأ
اســت. علاوه بر آیات، روایات متواتری نیز وجود دارند که این مشــروعیت را تأیید 
می‌کننــد )طباطبایــی، ۱۳۹۰: ۳/ ۱۶۳؛ ابــن ابــی شــیبه، ۱۴۰۹: ۴۷۴/۶، ســیوطی، 
بی‌تــا: ۲۸۱/۸؛ متقــی هندی، ۱۴۳۱: ۴۳/۳(؛ ازاین‌رو در اصل جواز آن اختلافی بین 
ج( وجود نــدارد )مغنیه، ۱۴۲۴: ۴۳/۲؛ رشــید رضا، ۱۴۱۴:  مســلمانان )بــه غیر خوار
۲۸۰/۳ و ‌۴/ ۴۳۱؛ آلوســی، ۱۴۱۵: ۲/ ۱۱۸(. علامــه مجلســی آیــات و روایــات تقیــه را 

به‌خوبی جمع‌آوری کرده است )مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۹/ ۴۰۴ و ۷۲/ ۳۹۳(.
تقیه به‌عنوان یک مفهوم اساســی در مذهب شــیعه، دارای ریشــه‌های مســتحکم 
کید مفســران اســامی از هــر دو فرقه شــیعه و اهل ســنت  قرآنــی اســت کــه مــورد تأ
قرارگرفته اســت. در این تحقیق، تلاش خواهد شــد تا دیدگاه‌های مفسران این دو 
مذهــب در خصــوص آیات مرتبط بــا تقیه به‌صورت تطبیقی موردبررســی و تحلیل 
قــرار گیــرد. ایــن مقایســه نه‌تنها بــه درک عمیق‌تــری از ایــن آموزه یاری می‌رســاند 
بلکــه نشــان‌دهنده‌ی همســویی و توافــق در نظریــات آن‌هــا نســبت به ایــن آموزه 
اســت. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به‌گونه‌ای ســاماندهی خواهد شد که شبهات 
و نقدهــای موجــود پیرامون این آموزه نســبت به شــیعه، به‌روشــنی و بــا رویکردی 

مستدل پاسخ داده شود.

2. آیات تقیه
در قــرآن کریــم، موضــوع تقیــه به‌عنــوان یکــی از اصــول مهــم مذهبــی، در آیــات 
متعددی مورداشــاره قرارگرفته است. ازجمله آیات برجسته در این زمینه، می‌توان 
به آیه ۲۸ ســوره آل‌عمران، آیه ۱۰۶ ســوره نحل و آیه ۲۸ ســوره غافر اشــاره کرد که 
به‌طــور مســتقیم به مفهوم تقیه پرداخته‌اند. با توجــه به اهمیت این آیات، علامه 
کتفا کرده اســت )مجلســی، ۱۴۰۳:  مجلســی تنهــا به ذکر این ســه آیــه در باب تقیه ا
۳۹۳/۷۲( که نشــان‌دهنده برجســتگی و اعتبار این سه آیه در موضوع تقیه است؛ 
ازاین‌رو بررســی دیدگاه مفســران فریقین درباره این آیات، می‌تواند به فهم صحیح 

از مفهوم تقیه و مصادیق آن در اسلام کمک شایانی نماید.

الف( آیه ۲۸ سوره آل‌عمران
یسَ مِنَ 

َ
مُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یفْعَلْ ذَلِک فَل

ْ
وْلِیاءَ مِــنْ دُونِ ال

َ
ینَ أ کافِرِ

ْ
مُؤْمِنُــونَ ال

ْ
خِــذِ ال
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مَصِیرُ«؛ نباید 
ْ
ــهِ ال

ّ
ی اللَ

َ
هُ نَفْسَــهُ وَ إِل

ّ
رُکمُ اللَ یحَذِّ قُوا مِنْهُمْ تُقَــاةً وَ

ّ
نْ تَتَ

َ
ا أ

َّ
ــهِ فـِـی شَــیءٍ إِل

ّ
اللَ

اهــل ایمــان، مؤمنــان را وا‌گذاشــته و از کافــران دوســت گزینند و هر کــه چنین کند 
رابطــه او با خدا مقطوع اســت مگر برای در حذر بودن از شــرّ آن‌هــا )تقیه کنند(؛ و 

خدا شما را از )عقاب( خود می‌ترساند و بازگشت همه به‌سوی خدا خواهد بود.
دیــدگاه مفســران شــیعه: در برخــی تفاســیر شــیعی، ذکری از شــأن نزول آیــه مذکور 
بــه میــان نیامــده اســت )شــیخ طوســی، بی‌تــا: ۲/ ۴۳۳( در عــوض، برخــی دیگــر 
از مفســران چندیــن شــأن نــزول مختلــف بــرای ایــن آیــه ذکــر کرده‌انــد. بر اســاس 
نظریــات متعــدد، این آیــه در زمان شــکل‌گیری روابطی میان گروهی از مســلمانان 
و منافقان با دشــمنان اســام نازل‌شده اســت. در این خصوص، اختلاف‌نظرهایی 
وجود دارد که آیا این ارتباط به مشــرکان مکه مربوط می‌شــود یا با یهود و نصاری؟ 
به‌عنوان‌مثال، برخی از مفسران معتقدند که این ارتباط پنهانی میان مسلمانان و 
جوامع یهود و نصاری بوده اســت )ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸: ‌۴/ ۲۶۵؛ مکارم شیرازی، 
۱۳۷۱: ‌۴۹۸/۲(. در مقابل، عده‌ای دیگر ازجمله مقاتل بن ســلیمان )م ۱۵۰ ق( بر 
ایــن باورنــد کــه این آیــه به‌ویژه درباره حاطب بن ابی بلتعه نازل‌شــده اســت که او 
و جمعــی دیگــر با کفار مکه روابط دوســتانه‌ای برقرار کرده بودنــد و خداوند آنان را 
ح ماجرا به این قرار  از این عمل نهی کرد )مقاتل بن ســلیمان، ۱۴۲۳: ۲۷۰/۱(. شــر
اســت که رســول خدا )ص( زمان حرکت برای فتح مکه را پنهان می‌کرد تا مشرکان 
را غافلگیر کند. یکی از مهاجران به نام حاطب بن ابی بلتعه وقتی با خبر شد برای 
مکیــان نامــه‌ای نوشــت تا آن‌هــا را از حرکت پیامبــر )ص( و مســلمانان مطلع کند. 
نامه را به زنی که عازم مکه بود داد تا آن را در میان موهای خود پنهان کرده و به 
مکــه برســاند. با نزول جبرئیل )ع( بر رســول خدا )ص( این توطئــه لو رفت. پیامبر 
خــدا )ص( حضــرت علــی )ع( و زبیــر بن عوام را فرســتاد تا به دنبــال آن زن رفته و 
نامه را از او بگیرند. امام علی )ع( و زبیر به او رســیده و زبیر از آن زن خواســت نامه 
را بدهد؛ ولی آن زن مقاومت کرده و قسم خورد نامه‌ای ندارد. زبیر هم راضی شده 
و از امــام علــی )ع( خواســت برگردنــد. امــام علــی )ع( به زبیــر اعتراض کــرد به این 
مضمون که تو حرف پیامبر که ســخن خداســت را قبول داری یا حرف این زن را؟! 
بعد خود، نامه را آن زن مکی ستاند و به مدینه برگشتند. رسول خدا )ص( مردم را 
در مسجد جمع کرد و فرمود: این را چه کسی به اهل مکه نوشته است؟ بعد از چند 
بار سؤال پیامبر )ص( سرانجام حاطب برخواسته و به جرم خود اعتراف کرده و به 
توجیه خیانت خود پرداخت. خلیفه دوم عمر بلند شده و از حضرت اجازه خواست 
او را به جرم خیانت و نفاق به قتل برساند، ولی پیامبر )ص( اجازه نداده و فرمود: 
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او از ســپاهیان اســام در جنگ بدر است شــاید خدا او را بیامرزد و دستور داد او را از 
مســجد بیــرون کنند. وقتی از در مســجد می‌خواســت بیــرون رود پیامبر )ص( او را 
صدا زده و قول گرفت دیگر چنین خیانت‌هایی را مرتکب نشود و بخشید. در این 
هنگام این آیه مبارکه نازل شد )ابوالفتوح رازی، همان: ۴/ ۲۶ و مسلم بن حجاج،  

بی‌تا: ۵ / ۹۴(.
ایــن ماجــرا افــزون بر این‌که شــأن نــزول آیه را روشــن می‌ســازد، دربرگیرنــده نکات 
کرم )ص(، نسبت  مهمی ازجمله نشان دادن دو نگاه متفاوت اصحاب به پیامبر ا

نفاق دادن اصحاب به همدیگر و خیانت برخی از اصحاب است.
شأن نزول سوم این است که آیه مذکور در مورد عبادة بن صامت، یکی از صحابه 
کــرم )ص( نازل‌شــده اســت. عبــاده در جریــان جنگ  بزرگــوار و بــا تقــوای پیامبــر ا
احزاب، با توجه به موقعیت حســاس مســلمانان، از پیامبر )ص( درخواســت اجازه 
کرد تا بتواند هم‌پیمانان یهودی خود را برای یاری مسلمانان فراخواند )ابوالفتوح، 

.)۲۶۸ /۴ :1408
بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی که اطلاق کافر بر اهل کتاب در قرآن ثابت‌شده 
نیســت، شــأن نــزول اول و ســوم صحیح نخواهد بــود. علامه بر این باور اســت که 
بــرای توجیــه ناصواب بودن ارتباط مســلمانان با کفار ‌بایســت به آیــات دیگر قرآن 
متمســک شــد. افــزون بــر آن‌کــه علامه‌شــان نــزول دوم را هــم بیــان نکــرده اســت 

)طباطبایی، ۱۳۹۰: ۲/ ۱۶۲(.
تفســیر آیه: بر اســاس تفاسیر شیعی، در این آیه شــریفه، خداوند متعال به مؤمنان 
هشــدار می‌دهــد کــه از اتخاذ همراهی و سرپرســتی نســبت به کافــران پرهیز کنند. 
هــر فــردی به ایــن فرمان الهــی بی‌توجهی کرده و به دوســتی با غیــر مؤمنان روی 
ج‌شــده و ارتبــاط خــود را با او قطع کرده اســت؛  آورد، درواقــع از ولایــت خداونــد خار
گر شخصی به دلیل ترس از  بااین‌حال، استثنای مهمی در این زمینه وجود دارد؛ ا
خطرات احتمالی، ظاهراً با کافران دوستی کرده و ارتباط برقرار کند، در این صورت 
از پیامدهای عدم اطاعت معاف خواهد بود )طوســی، بی‌تا: ‌۲/ ۴۳۳؛ طباطبایی، 

۱۴۰۲: ۲/ ۱۹۵؛ طبرسی، :۷۳۰/۲‌۱۳۷۲(.
مفســران شــیعه در دلالت این آیه مبارکه بر تقیه اتفاق‌نظر دارند )طبرســی، 1372: 
۷۳۰/۲؛ طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۶۳/۳(. در این راستا، شیخ طوسی در توضیحات خود 
پیرامــون ایــن آیــه به تعریف دقیق تقیــه پرداخته و تفاوت آن را با نفاق به‌روشــنی 
بیــان کــرده اســت. به‌طور خــاص، تقیه بــه معنای بیــان نظر و عقیــده‌ای مخالف 
بــا باورهــای حقیقــی فــرد بــه دلیل تــرس از آســیب به جــان او تعریف‌شــده اســت، 
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درحالی‌که نفاق به حالتی اطلاق می‌شــود که انســان باطل را در دل داشــته باشــد 
)طوســی، همــان: ۴۳۴/۲(. همچنیــن، اصــل بر عدم تقیه اســت و تقیــه به‌عنوان 
یــک راهــکار تنهــا در موارد ضــرورت مجاز واقع می‌شــود )همان(. به‌عــاوه، میزان 
و چگونگــی تقیــه بســتگی کامل به میزان ضرورت و حــوادث خاصی دارد که فرد با 

آن‌ها مواجه است )صادقی تهرانی، ۱۴۰۶: ‌۸۹/۵(.
در بحث تقیه، یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به تعارض میان حفظ جان و دین 
و همچنیــن جلوگیــری از اضــرار به دیگران، به‌ویژه در مــواردی چون قتل مؤمن یا 
ح می‌شــود. بر اساس نظرات مفسران شــیعه، هنگامی‌که تقیه  افســاد در دین مطر
منجر به چنین اضراری شــود، جایز نیســت و لازم اســت نســبت به مفهوم و کاربرد 
آن دقــت لازم بــه عمــل آیــد )طبرســی، 1372: ۷۳۰/۲(. به‌علاوه، همراهی و حســن 
معاشــرت بــا کفــار و ابــراز زبانی توافق در شــرایط تقیــه، تحت شــرایط خاصی مجاز 
شــمرده می‌شــود؛ بااین‌حال، ایــن همراهی باید صرفاً در حد ظاهــر و بدون اعتقاد 
قلبی باشد )طوسی، همان: ۲/ ۴۳۴؛ طبرسی، همان(؛ بنابراین، استثنا در این آیه 

از نوع منقطع است )طباطبایی، 1390: ۳/ ۱۵۳(.
تقیه و همراهی با کفار گاه در غیر حالت خوف و به جهت بهبود و جذب مخالفان 
نیز مجاز اســت )طبرســی، همان(. ازاین‌رو برخی تقیه را به دو قســم تقیه خوفی و 
تقیه حبّی تقسیم کرده‌اند )صادقی تهرانی، 1406: ۸۹/۵(. البته این آیه تنها بر تقیه 

خوفی دلالت دارد و تقیه حبی یا مداراتی از آیات و ادله دیگر استفاده می‌شود.
درباره این‌که در صورت خوف، تقیه واجب است یا این‌که ترک تقیه، جایز و حتی 
اولی و افضل اســت؛ اختلاف‌نظر وجود دارد. شــیخ طوســی تقیه را برای حفظ جان 
واجب و ترک آن را حرام دانســته اســت، درعین‌حال روایتی مبنی بر افضلیت ترک 
تقیه نقل کرده؛ ولی معتقد اســت ظاهر روایات شــیعه بر وجوب تقیه در این حالت 

و عدم جواز ترک تقیه دلالت دارند )طوسی، همان: ۲/ ۴۳۵(.
برخــی بر اســاس پاره‌ای از روایــات که در ذیل این آیه آمده اســت بر آن‌اند که این 
آیــه بــر رخصت یــا اصل جواز تقیــه در حال خوف دلالــت دارد و اظهــار حق در این 
حالت نه‌تنها جایز بلکه فضیلت و اولی است )طبرسی، 1372: ۲/ ۷۳۰(. نقل است 
کرم )ص(‌ را  مُتنبّــی معروف، مُســیلمه کــذاب )م ۱۲ ق(، دو نفر از اصحــاب پیامبر ا
بــه اســارت گرفــت. به یکی »از آنــان گفت: آیــا گواهی می‌دهی که محمد فرســتاده 
خداســت؟ هنگامی‌کــه آن صحابی پاســخ داد: بله. گفت: آیا شــهادت می‌دهی که 
من هم فرســتاده خدا هســتم؟ وقتی پاسخ مثبت شنید او را رها کرده و به صحابی 
کرم )ص(  دوم رو کرد و از او همان ســؤال‌ها را پرســید. نفر دوم به رســالت پیامبر ا
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شهادت داد ولی به نبوت مسیلمه شهادت نداده و گفت: نمی‌شنوم چه می‌پرسی. 
کرم )ص( از  مسیلمه نفر اول را آزاد کرد ولی نفر دوم را گردن زد. هنگامی‌که رسول ا
این ماجرا اطلاع یافت، فرمود: آن شــهید به جهت پایبندی به صدق و یقین خود 
از دنیا رفت، شــهادت گوارایش باد. صحابی دیگر به رخصت عمل نمود و گناهی 
بر وی نیست«)طبرسی، 1372؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۷۲/ ۴۱۳ و ۴۰۸/۲۹(. دراین‌باره به 
ماجرای مقاومت بلال و ترک تقیه او در مقابل شــکنجه مشــرکان که تمجید رسول 

ل شده است )مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۹/ ۴۰۸( خدا )ص( را در پی داشت نیز استدلا
دیدگاه مفســران اهل ســنت: بر اساس تفاسیر اهل سنت این آیه هنگامی نازل شد 
کــه ســه نفــر از یهودیــان به نام‌هــای حجاج بــن عمرو و ابــن أبی الحقیــق و قیس 
بــن زیــد به‌صورت پنهانی بــا برخی از انصار مدینــه ارتباط برقرار کردند تــا آنان را از 
ج ســازند حتی این انصار به توصیه و خیرخواهی برخی از مســلمانان هم  دین خار
چــون رفاعــة بــن منــذر و عبدالله بن جبیر و ســعد بــن خثیمة در لزوم قطــع ارتباط 
بــا ایــن یهودیــان گــوش ندادنــد )ابن‌ابی‌حاتــم، ۱۴۱۹: ‌۲/ ۶۲۹؛ طبــری، ۱۴۱۲: ‌۳/ 
۱۵۲؛ ثعلبــی، ۱۴۲۲: ‌۴۶/۳(. بعضــی از مفســران معتقدند این گــروه که با یهودیان 
ارتباط داشــته و اســرار مســلمانان را به آن‌ها می‌رســاندند و امیدوار بودند به کمک 
آن‌ها، یهودیان بر مسلمانان غلبه کنند عبدالله بن ابیّ سردسته منافقان مدینه و 
پیــروان او بودند )طبرانی، ۲۰۰۸: ۳۶/۲؛ ســمرقندی، :۱‌۱۴۱۶/ ۲۰۵؛ واحدی، ۱۳۸۳: 
۵۵(. برخی از مفســران ســنی مذهب نیز همان ماجرای حاطب بن أبی بلتعة را در 
شــأن نــزول این آیه آورده‌انــد )فخــر رازی، ۱۴۲۰: ۱۹۲/۸(. ثعلبی جریــان عبادة بن 
صامــت را نیــز درشــان نزول این آیــه نقل کرده اســت )ثعلبی، :۴۶/۳‌۱۴۲۲(. شــأن 

نزول نخست میان اهل سنت، شهرت بسیار دارد.
تفســیر آیه: از منظر مفســران اهل ســنت نیز این آیه بر مشروعیت تقیه دلالت دارد 
)فخــر رازی، 1420: ۱۹۳؛ زمخشــری، ۱۴۰۷: ‌۳۵۱/۱(. از منظــر ایــن مفســران خداونــد 
مؤمنان را از دوســتی، همراهی و همکاری با کفار نهی می‌کند. هرگاه مسلمانی این 
نهی را مراعات ننماید رابطه‌اش با خداوند قطع می‌شود مگر این‌که به جهت ترس 
ج‌شده  از کفار تظاهر به دوستی و همراهی کند. این دوستی نباید از حد لسانی خار
و به مســلمانان یا اســام آســیب زند )طبری، :۱۵۲/۳‌۱۴۱۲؛ بیضاوی، ۱۴۱۸: ۱۲/۲(. 
هرگاه انســانی در میان کفار زندگی کند و از آنان نســبت به جان و مال خود بترســد 
می‌تواند با آنان در زبان مدارا کند و دشمنی با آنان را اظهار نکند. بلکه جایز است 
به زبان، دوستی آنان را اظهار نماید و دشمنی خود با آنان را در دل نگه دارد )فخر 
رازی، 1402: ‌۸/ ۱۹۳؛ طبــری، 1412: ‌۱۵۲/۳؛ ابن‌کثیــر، :۲۵/۲‌۱۴۱۹(. ایــن همراهی با 
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کفار فقط به قدر ضرورت مجاز اســت. هم‌چنین چون اظهار دوســتی با کفار قلبی 
نبوده و تنها در ظاهر است استثنای موجود در آیه استثنای منقطع است )آلوسی، 

۱۴۱۵: ۱۱۷/۲؛ ابن‌عاشور، ۱۴۲۰: ‌۷۴/۳؛ رشید رضا، :۲۸۰/۳‌۱۴۱۴(.
رشــید رضا بر آن اســت دوستی با کفار نه‌تنها به جهت خوف جایز است بلکه برای 
کمان  جلب منفعت نیز دوســتی و همکاری با کفار مُجاز اســت. بر این اساس بر حا
اســامی نیز جایز اســت درصورتی‌که برای مســلمانان مفید باشــد با دولت‌های کفر 
هم‌پیمــان شــده و همــکاری نماینــد. افــزون بــر آن وی به‌صراحــت می‌گویــد: این 
دوســتی و مــوالات بــه دوران ضعف اختصاص نــدارد بلکه در هرزمانی جایز اســت 

)رشید رضا، 1414(
هم‌چنین برخی از مفسران اهل سنت مدارا )تقیه مداراتی( را تا جایی که به ابطال 
حــق و یــاری باطل و نفــاق منتهی نگردد از آداب مجالســت و مســتحب می‌دانند. 
کــرم )ص( کــه در متــون معتبــر روایی اهل ســنت  در ایــن راســتا بــه ســیره رســول ا
مانند صحیح بخاری نقل‌شــده، اســتناد می‌نمایند. از عایشــه نقل‌شــده اســت که 
روزی مــردی اذن خواســته و حضــور حضرت شــرفیاب شــد. حضــرت باوجوداینکه 
او را انســان بــدی می‌دانســت بــا خوش‌رویــی و ملاطفت بــا وی رفتار کــرد و همین 
سبب تعجب و سؤال عایشه شد. پیامبر )ص( فرمود: بدترین مردم کسی است که 
دیگــران بــه جهت در امان ماندن از بددهنی وی، او را تــرک کنند. از ابو درداء هم 
نقل‌شــده که می‌گفت: »همانا ما در ظاهر به گروهی تبســم می‌کنیم و حال‌آنکه در 
دل آنــان را لعنــت می‌گوییم«. وی تصریح می‌کند این نوع از تقیه، نفاق و دورویی 

به شمار نمی‌آید )آلوسی،‌ 1415: ۱۱۸/۲؛ رشید رضا، 1414: ‌۲۸۱/۳(.
آیــا تقیــه کننــده تنهــا عــداوت خــود را اظهــار نمی‌کنــد یــا این‌کــه می‌توانــد ســخن 
محبت‌آمیز و دوســتانه هم داشــته باشد؟ فخر رازی دومی را درصورتی‌که در باطن 
دشــمنی خود را نگه دارد، تجویز می‌کند )فخر رازی، 1420: ۱۹۳/۸(. در اهل ســنت 
نیز برخی با استناد به جریان مسیلمه کذاب، تقیه در حال خوف و ضرورت را صرفاً 
رخصت دانسته و عدم تقیه را افضل دانسته‌اند )فخر رازی، 1420: ۱۹۴/۸؛ آلوسی، 
1415: ‌۱۱۷/۲(. بعضــی از اهــل ســنت نیــز بر آن‌انــد که این آیه تنها بر جــواز تقیه در 
مقابل فقط کافر دلالت دارد و فراتر از آن را شامل نمی‌شود )طبری، 1412: ۱۵۳/۳(.

کثریت مفســران فریقین در دلالت این آیه بر تقیه وجود  اختلاف‌نظر اساســی بین ا
نــدارد. در دو مورد از شــأن نزول‌ها بین شــیعه و اهل ســنت اتفاق‌نظــر وجود دارد. 
هــر دو مذهــب، دلالــت ایــن آیه بــر تقیــه را پذیرفته‌انــد و معتقدند اصــل بر حرمت 
دوســتی و همراهی با کفار اســت مگر این‌که خوف از کفار، مسلمانان را به همراهی 
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بــا آنان مضطر ســازد. در صورت اضطرار هم فقط بــه اقلّ تقیه و مقداری که خوف 
را برطرف ســازد، بســنده می‌شــود. از ســوی دیگر، ایــن همراهی و مــوالات در ظاهر 
بوده و حقیقی نیست. مفسران شیعه و سنی به‌صراحت همراهی و موافقت لسانی 
بــا کفــار را در صــورت اضطــرار تجویز می‌کنند. هــر دو فرقه همان‌گونه که از تفســیر 
الفرقــان و المنــار برمی‌آیــد تقیه مداراتی یــا حبی را نیز تجویز کــرده و معتقدند تقیه 
مختص دوران ضعف مســلمانان نیســت بلکه در هرزمانی که خوف وجود داشــته 

باشد جایز خواهد بود.

ب( آیه ۱۰۶ سوره نحل
کنْ مَنْ 

َ
إِیمَــانِ وَل

ْ
 بِال

ّ
بُــهُ مُطْمَئِنٌ

ْ
کــرِهَ وَقَل

ُ
ا مَنْ أ

َّ
ــهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِــهِ إِل

ّ
»مَــنْ کفَــرَ بِاللَ

هُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ«؛ هر کس بعدازآنکه 
َ
ــهِ وَل

ّ
یهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَ

َ
کفْــرِ صَدْرًا فَعَل

ْ
شَــرَحَ بِال

بــه خــدا ایمان آورده باز کافر شــد-نه آنکه به زبان از روی اجبار کافر شــود و دلش 
در ایمان ثابت باشــد )مانند عمار یاســر( بلکه به اختیار کافر شــد و با رضا و رغبت 
کنده به ظلمت کفر گشــت-بر آن‌ها خشــم و غضب خدا و  و هــوای نفــس، دلــش آ

خ خواهد بود. عذاب بزرگ دوز
دیدگاه مفسران شیعه: مفسران شیعه بر این باورند که این آیه در ماجرای مسلمان 
شــدن عمــار و پدر و مادر وی، یاســر و ســمیه نــازل گردید. هنگامی‌کــه عمار تظاهر 
به ارتداد کرد و با تقیه از شــکنجه رهایی یافت )طوســی، بی‌تا: ۴۲۸/۶؛ طبرســی، 

۱۳۷۲: ۵۹۷/۶، طباطبایی، 1390: ۱۵۳/۳(.
»زمانی که عمار و پدر و مادر وی؛ یاســر و ســمیه و هم‌چنین صهیب، بلال و خباب 
به جهت اسلامشــان شــکنجه شــدند. در آن شــکنجه پدر و مادر عمار به شــهادت 
رســیدند و عمار چیزی به آن‌ها گفت که راضی شــدند. خدای ســبحان جریان را به 
رســول گرامــی خبر داد. وقتی‌که جماعتی بــرای آن جناب خبر آوردند که عمار کافر 
شــد، حضرت فرمود: نه حاشــا، عمار از فرق ســر تا نوک پا پر از ایمان است و ایمان 
با گوشــت و خون او آمیخته‌شــده اســت. تا آنکه خود عمار شــرفیاب شد درحالی‌که 
گریــه می‌کــرد، حضــرت فرمود: چه خبر شــده اســت؟ عرض کــرد: یا رســول الّلَ خبر 
بسیار بدی آورده‌ام، زیرا رهایم نکردند تا دست به ساحت تو دراز نمودم و خدایان 
ک کرد  ایشان را به خیر یاد کردم، رسول خدا )ص( شروع کرد اشک‌های عمار را پا
گــر بــار دیگر نیز به تــو چنین کردند تو هــم همان کار را تکــرار کن، آنگاه  و فرمــود: ا
این آیه نازل شــد« )طبرســی، ۱۳۷۲: ۶/ ۵۹۸؛ عیاشــی، ۱۳۸۰: ‌۲۷۱/۲؛ طباطبایی، 

.)۳۵۸/۱۲‌ :۱۳۹۰
برخی از مفسران شیعی بعد نقلشان نزول پیشین، شأن نزول دیگری نیز از مجاهد 
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ذکر کرده‌اند. مجاهد گفته است این آیه درباره برخی از اهل مکه که ایمان آوردند 
ج شدند در راه قریش به آنان دست‌یافته  نازل شد؛ وقتی به قصد مدینه از مکه خار
و آن‌هــا را شــکنجه کردنــد و در اثــر این شــکنجه‌ها مجبور شــدند ســخنان کفرآمیز 

بگویند )طبرسی، 1372: ۵۹۸/۶؛ مجلسی، 1403: ۳۵/۱۹(.
تفســیر آیــه: ارتــداد و کفــر بعد ایمان بــه خداوند، جایز نیســت. این ارتداد خشــم و 
کراه  ک را به دنبــال دارد مگر این‌که فــردی در حالت ا غضــب الهــی و عــذاب دردنا
و اجبار قرار گیرد. در این شــرایط خاص جایز اســت چنین فردی تنها در زبان و در 
ظاهر به قدر ضرورت به کفر گویی روی آورد و به‌اصطلاح تقیه کند )شیخ طوسی، 

بی‌تا: ۴۲۸/۶؛ طبرسی، 1372: ‌۵۹۸/۶(.
حاصــل این‌کــه شــکی در دلالت این آیه بر مشــروعیت تقیه نیســت. افــزون بر آن، 
ع مقــدس برپایی حق و  دلیــل عقلــی نیــز آن را تأیید می‌کند؛ زیرا هدف دین و شــار
حقیقت اســت و گاه اقامه حق نیازمند تقیه و همراهی با دشــمنان و مخالفان دارد 

)طباطبایی، 1390: ۱۵۳/۳(.
از منظــر برخــی مفســران شــیعه عــدم تقیــه در شــرایط خــوف و حتی احتمــال قتل 
بــه جهــت اعــزاز دین، اولــی از تقیه اســت. به‌عبارت‌دیگــر تقیه را رخصــت و مجوّز 
دانســته‌اند نــه موجِب آن )کاشــانی، بی‌تــا: ۲۲۵/۵؛ شــعرانی، ۱۳۸۶: ‌۷۲۸/۲(؛ ولی 
بیشتر بزرگان شیعه تقیه در این حالت را واجب و ارجحیت عدم تقیه را از باورهای 

اهل سنت دانسته‌اند )مازندرانی، ۱۳۸۲: ۱۱۵/۹؛ طباطبایی، 1390: ‌۳۵۹/۱۲(.
دیدگاه مفسران اهل سنت: اهل سنت نیز همانند شیعه‌شان نزول این آیه را درباره 
عمار و پدر و مادر وی می‌دانند )طبری، 1372: ۱۲۲/۱۴؛ زمخشری، 1407: ۶۳۶/۲؛ 
فخــر رازی، 1407: ۲۷۳/۲۰(. ماجــرای پیش‌گفتــه را آن‌هــا نیــز آورده‌انــد )واحــدی، 
1411: ۲۸۸(. البتــه واحــدی علاوه بر این، شــأن نزول دیگری هــم از مجاهد آورده 
اســت. او معتقد اســت »این آیه درباره گروهی از مؤمنان مکه نازل شــد که در مکه 
مانده بودند و مسلمین از مدینه نامه نوشتند که هجرت کنید و تا مهاجرت نکنید 
مــا شــما را از خودمــان نمی‌دانیــم؛ و آنان به قصــد مدینه از مکه بیــرون آمدند و در 

راه گرفتار قریش گردیده، بر اثر شکنجه اجباراً کفر گفتند« )واحدی،1411: ۲۸۹(.
تفســیر آیــه: از منظــر مفســران اهل ســنت نیز ایــن آیه کفر گویــی در حالــت اختیار 
کراه و  و عــادی را ســبب خــروج از دیــن و نزول خشــم و غضــب الهی می‌داند ولــی ا
اجبــار می‌توانــد مجوّز ایــن کفر گویی گــردد. البته این کفر گویــی ظاهری و در حد 
زبان بوده و قلبی نیســت. معتقدند در این فرض نیز عدم تقیه و تحمل ســختی و 

گرفتاری اولویت دارد )زمخشری، 1407: ۶۳۶/۲، بیضاوی، 1418: ‌۲۴۱/۳(.
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فخر رازی هم این آیه را از ادله مشروعیت تقیه دانسته و ضمن بیانشان نزول این 
کــراه را تجویز می‌کند  آیــه دربــاره عمار معتقد اســت ایــن آیه کفر گویــی در صورت ا
البته معتقد است در این صورت تقیه واجب نیست و دراین‌باره به عدم تقیه یاسر 
کراهی می‌پــردازد که مجوز  و ســمیه استشــهاد می‌کند. وی ســپس به بیــان میزان ا
کفر گویی است )فخر رازی، 1420: ۲۷۳/۲۰(؛ بنابراین شیعه و اهل سنت در دلالت 
ایــن آیــه بر تقیه اتفاق‌نظر دارند و معتقدند در حالت عادی و اختیار هیچ‌گونه کفر 
کراه و خوف ضرر، کفر  گویی و لو زبانی - نه قلبی - جایز نیســت و تنها در صورت ا
کراه و خوف ضرر  گویــی زبانــی و به قدر ضرورت جایز اســت؛ اما این‌که در صــورت ا
عدم تقیه هم جایز است یا نه؟‌ اختلاف‌نظر دارند؛ مشهور در شیعه عدم جواز ترک 
تقیــه اســت ولی مشــهور نزد اهل ســنت جــواز و افضلیت ترک تقیه اســت. ماجرای 
عمار را هم شــیعه و هم اهل ســنت درشان نزول این آیه آورده و نیز سخن معروف 

کرم )ص( درباره عمار را هر دو فرقه نقل کرده‌اند. پیامبر ا

ج( آیه ۲۸ سوره غافر
هُ وَقَدْ 

ّ
بِـّـی اللَ  رَ

َ
نْ یقُول

َ
ا أ

ً
ــونَ رَجُل

ُ
تَقْتُل

َ
 رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یکتُــمُ إِیمَانَهُ أ

َ
»وَقَــال

یــهِ کذِبُــهُ وَإِنْ یــک صَادِقًــا 
َ
کــمْ وَإِنْ یــک کاذِبًــا فَعَل بِّ بَینَــاتِ مِــنْ رَ

ْ
جَاءَکــمْ بِال

ابٌ«
ّ

ا یهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کذَ
َ
هَ ل

ّ
 اللَ

ّ
ذِی یعِدُکمْ إِنَ

َّ
یصِبْکمْ بَعْضُ ال

و مــرد بــا ایمانــی از آل فرعون که ایمانش را پنهان می‌داشــت )با فرعونیان( گفت: 
آیــا مــردی را به جرم اینکه می‌گوید: پروردگار من خداســت می‌کشــید، درصورتی‌که 
گر او  با معجزه و ادلّه روشــن از جانب خدایتان برای )هدایت( شــما آمده اســت؟! ا
گر راســت‌گو باشــد از وعده‌های  دروغ‌گوســت گناه دروغش بر خود اوســت ولیکن ا
ک خواهید شــد( که خــدا البته مردم مُســرِف  او بعضــی بــه شــما برســد )و همه هــا

)ستمکار( و دروغ‌گو را هرگز هدایت نخواهد کرد.
دیدگاه مفسران شیعه: در تفاسیر شیعی‌شان نزولی برای این آیه ذکر نشده است.

تفســیر: مفســران شــیعه در دلالــت ایــن آیه بــر مشــروعیت تقیــه اتفاق‌نظــر دارند. 
مفســران شــیعه معتقدند ایــن آیه مربوط به مردی از خانــدان فرعون و از نزدیکان 
وی اســت کــه بــه خــدا ایمــان آورده بــود ولــی تقیــه کــرده و ایمــان خــود را کتمــان 
می‌کرد )طباطبایی، 1402: ۳۲۹/۱۷؛ طبرســی، 1372: ۸۱۰/۸؛ فیض کاشــانی، ۱۴۱۵: 
۳۳۹/۴؛ لاهیجــی، ۱۳۷۳: ۹۰۸/۳(. دربــاره ایــن مــرد مؤمــن اختلاف‌نظــر اســت؛ 
پســرعموی فرعون )شــیخ طوســی، بی‌تا: ۷۲/۹؛ فیض کاشــانی، همان: ۳۳۹/۴(، 
پسردایی فرعون )فیض کاشانی، 1415(، از بنی‌اسرائیل )طوسی، همان: ۷۲/۹( یا 
قبطی )شــیخ طوســی، بی‌تا؛ طباطبایی، 1402: ۳۲۸/۱۷( اقوالی است که دراین‌باره 
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ح‌شده  ذکرشده است. در تفاسیر شیعی درباره متعلق »من آل فرعون« دو قول مطر
اســت. یک احتمال این اســت که صفت دوم رجل و متعلق به فعل عام محذوفی، 
ماننــد یکون باشــد )طوســی، بی‌تــا؛ طباطبایــی، 1402(. احتمال دوم این اســت که 
متعلــق بــه فعل »یکتم« باشــد )شــیخ طوســی، بی‌تــا(. در ایــن صورت معنــای آیه 
این‌گونــه خواهــد بــود کــه آن مــرد مؤمن ایمــان خــود را از خانــدان فرعــون پنهان 
ل که فعل یکتم بدون نیاز به حرف جر »مِن«  می‌کرد. بیشتر مفسران با این استدلا
« )نســاء/ ۴۲( احتمال اول 

ً
هَ حَدِیثــا مفعــول دوم می‌گیــرد، ماننــد »وَ لا یکتُمُــونَ اللَّ

را ترجیــح داده‌اند )شــیخ طوســی، بی‌تا(. علامــه طباطبایی با اســتناد به لغت‌نامه 
المصبــاح المنیــر و این‌که فعل »کتم« با »مِن« هم متعدی می‌شــود و نیز این‌که در 
ایــن آیــه در تقدیم جار و مجرور بر متعلــق خود هیچ نکته‌ای مانند حصر و غیر آن 
ل را مردود دانســته و بر اساس ظاهر و ســیاق آیه احتمال اول  نیســت، این اســتدلا
را برگزیــده اســت )طباطبایــی، 1402(. این ســخن علامه که وجهــی در تقدیم جار و 
مجرور بر عامل خود وجود ندارد می‌تواند ناظر به حرف کســانی باشــد که گفته‌اند 
به جهت حصر مقدم شــده اســت یعنی مرد مؤمن فقط ایمان خود را از آل فرعون 

کتمان می‌کرد نه از موسی )ع( و پیروان او )آلوسی، 1415: ۳۱۷/۱۲(.
دیدگاه مفســران اهل ســنت: در برخی منابع اهل سنتشــان نزول این آیه را مربوط 
به ابوبکر دانسته‌اند. در صحیح بخاری آمده است عروة بن زبیر می‌گوید: »از پسر 
عمرو عاص پرســیدم: بدترین کاری که مشــرکان درباره پیامبر )ص( انجام دادند 
چه بود؟ گفت: روزی رسول خدا )ص( در داخل حجر اسماعیل مشغول نماز بود، 
عقبــة بن معیط وارد مســجدالحرام شــد، دید پیامبر نماز می‌خوانــد، پارچه‌ای دور 
گــردن آن حضــرت افکنــد و بــا شــدّت آن را پیچید، ابوبکــر تا این صحنــه را دید او 
را از پیامبــر دور کــرد و گفت: آیا می‌خواهی کســی را بکشــی که می‌گویــد: پروردگار و 

آفریننده من خدا است؟« )بخاری، ۱۴۱۰: ۴۰۵/۷؛ ابن کثیر، 1419: ۱۲۷/۷(
تفسیر آیه: مفسران اهل سنت نیز به دلالت این آیه بر جواز و مشروعیت تقیه تصریح 
کرده‌اند )آلوسی، 1415: ‌۳۱۷/۱۲؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰: ‌۱۸۳/۲۴(. در هویت این مرد مؤمن 
در میان مفســران اهل ســنت نیز بحث شــده و تقریباً همان احتمالاتی که در دیدگاه 
شیعه ذکرشده در اهل سنت نیز موجود است )زمخشری، 1407: ‌۱۶۲/۴؛ طبری، 1412: 
‌۳۸/۲۴؛ طبرانــی، همــان: ‌۴۰۰/۵؛ فخــر رازی، 1420: ‌۵۰۹/۲۷(. هم‌چنین دو قولی که در 
متعلق جار و مجرور »من آل فرعون« بیان شد در میان مفسران اهل سنت هم ذکرشده 
اســت )زمخشــری، 1407؛ طبری، 1412( برخی از مفسران اهل سنت قول اول را ترجیح 

داده )آلوسی، همان( و بعضی نیز قول دوم را برگزیده‌اند )طبرانی، 2008(.
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3. بررسی شبهات تقیه
بســیاری از مخالفــان، شــیعیان را بــه جهت باورمنــدی به این آمــوزه و عمل به آن 
مــورد هجمــه قرار داده‌اند؛ بنابراین بعد از روشــن شــدن دیدگاه هر دو فرقه شــیعه 
و ســنی درباره آیات تقیه شایســته است ایرادات مخالفان علیه شیعه در این آموزه 
بررســی گــردد. همه این شــبهات بــه این برمی‌گردد که شــبهه کننــدگان اعتقادات 
شیعه در این آموزه را افراطی و غالیانه دانسته و تقیه شیعی را حرام اعلام می‌کنند 

)آلوسی، همان: ۴۱۶/۱؛ ۳۱۸/۲(.

الف( اعتقاد شیعه به کفرگویی انبیاء از روی تقیه
بعضی از مفســران اهل ســنت در موضوع عصمت انبیا گفته‌اند شــیعه معتقد است 
بر انبیا جایز اســت از روی تقیه اظهار کفر کند و حال‌آنکه همه مســلمانان به‌غیراز 
ج بــر آن‌اند که کفر بر انبیا جایز نیســت )فخر رازی، 1420: ۳، ۴۵۵؛ ابوحیان،  خــوار
ح کرده اســت  ۱۴۲۰: ۲۶۱/۱( ظاهــراً نخســتین کســی کــه ایــن اتهــام را به شــیعه طر

جبّایی است )مجلسی، 1403: ۹۸/۱۷(.
پاســخ شــبهه: به‌یقین این انتساب صحیح نیست هرچند شــیعه تقیه را برای انبیا 
و امامــان جایز می‌داند و بخشــی از احادیث را احادیــث تقیه‌ای می‌داند این بدان 
معنا نیســت که برای آنان تقیه در هر چیزی روا باشــد. عالمان شــیعی به‌صراحت 
بیــان داشــته‌اند که هــرگاه تقیه به ضرر عظیم و انحراف در دیــن منجر گردد جایز 
نیســت هم‌چنیــن هــرگاه حکمــی دینی تنهــا از طریق نبی یا امام شــناخته شــود در 
اینجا تقیه مشروع نیست )طبرسی، 1372: ۴۹۰/۴؛ ۷۳۰/۲؛ مجلسی، 1403: ۹۸/۱۷ 
و ۴۰۰/۲۸ و ۴۰۳/۲۹؛ فاضل مقداد، ۱۳۷۳: ‌۳۹۴/۱(؛ ازاین‌رو شیعه بر این باور است 
که امام حســین )ع( در مقابل ظلم یزید تقیه نکرد؛ زیرا تقیه آن حضرت به از بین 

رفتن دین منتهی می‌شد )مجلسی، 1403: ۱۳۰/۶۹(.

ب( تقیه از اصول اساسی مذهب شیعه
برخی ادعا کرده‌اند شیعه تقیه را به‌عنوان یک اصل اساسی قرار داده و آن را در هر 
شــرایطی لازم‌الاجرا می‌داند به‌گونه‌ای که ترک آن به‌هیچ‌وجه جایز نیســت )رشــید 
رضا، 1414: ۲۸۱/۳(. به‌عبارت‌دیگر شیعه تقیه را در حالت اختیار و عادی هم جایز 

بلکه واجب می‌داند.
پاســخ شــبهه: بر اساس مطالب پیشین بی‌اساس بودن این شبهه روشن می‌شود. 
همان‌گونــه که گذشــت شــیعه نیز مانند اهل ســنت اصل را بر عــدم تقیه می‌داند و 
آن را تنهــا در حالــت اضطــرار و شــرایط خاصی جایــز می‌داند. افزون بــر آن برخی از 
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بزرگان اهل ســنت اعتراف دارند که شــیعه تقیه را در صورت اضطرار جایز می‌داند 
افزون بر آن در صورت اضرار به غیر و افســاد دین آن را ممنوع می‌شــمارد )آلوســی، 

.)۱۱۹ :1415

ج( عدم تقیه امامان شیعه
بعضی از مفســران اهل ســنت )آلوسی، 1415: ۱۱۹/۲( گفته‌اند برخلاف ادعای شیعه، 
امامــان شــیعه مانند امام علی )ع( تقیه نمی‌کردنــد و احادیث عدم تقیه این امامان 
در منابع شیعه آمده است. در یکی از این روایات در نهج‌البلاغه آمده است: »نشانه 
گر بر ضررت باشــد بر کذبی که برایت ســود دارد  ایمان آن اســت که صداقت را حتی ا
ترجیــح بدهــی« )رضی، ۱۴۱۴: ۵۵۶( در نامه آن حضرت به مصریان نیز آمده اســت: 
ک داشــتم و نه  گــر تنها آنــان را می‌دیدم و آنان زمیــن را پر می‌کردند، نه با »بــه خــدا ا
گاهم و با یقین از جانب  می‌هراسیدم که من بر گمراهی آنان و رستگاری خود نیک آ
پروردگار همراه و من آرزومند دیدار خدایم و پاداش نیک او را می‌پایم« )رضی، همان: 
گر تنها باشــد و دشمنانش بسیار باشند  ۴۵۲( این حدیث بر نترســی آن حضرت و لو ا
دلالت دارد )آلوســی، 1415: ۱۱۹/۲(. آلوســی احادیث دیگری نیز از منابع روایی شیعه 
نقل کرده که بر اساس محتوای این احادیث امامان شیعه از احدی غیر خدا هراسی 
نداشته‌اند سپس از این احادیث نتیجه گرفته برخلاف پنداشت شیعه، اهل‌بیت )ع( 

اهل تقیه نبوده‌اند )آلوسی، 1415: ۱۲۰(.
پاســخ شــبهه: آلوسی برای رسیدن به هدف خود نامه امام علی )ع( را تقطیع کرده 
اســت. در ابتــدای ایــن نامه به‌روشــنی آمده اســت که امام از حق خــود برای حفظ 

دین از حق خود درباره خلافت دست کشیده و تقیه کرده است.
عبــارت امــام چنین اســت: »همانــا خداوند ســبحان محمــد )ص( را برانگیخت تا 
جهانیان را- از نافرمانی او- بیم دهد و گواه پیامبران- پیش از خود- گردد. چون 
او به‌ســوی خــدا رفــت، مســلمانان پــس از وی در کار حکومــت بــه هــم افتادند- و 
دست ستیز گشادند- و به خدا در دلم نمی‌گذشت و به خاطرم نمی‌رسید که عرب 
خلافت را پس از پیامبر )ص( از خاندان او برآرد، یا مرا پس از وی از عهده‌دار شدن 
آن بازدارد و چیزی مرا نگران نکرد و به شگفتم نیاورد، جز شتافتن مردم بر فلان از 
هر سو و بیعت کردن با او. پس دست خود بازکشیدم تا آنکه دیدم گروهی در دین 
خــود نماندنــد و از اســام روی برگرداندنــد و مــردم را به نابود ســاختن دین محمد 
گر اســام و مسلمانان را یاری نکنم، رخنه‌ای در  )ص( خواندند. پس ترســیدم که ا
آن بینم یا ویرانی‌ای که مصیبت آن بر من سخت‌تر از- محروم ماندن از خلافت- 
اســت و از دســت شدن حکومت شــما که روزهایی چند است که چون سرابی نهان 
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کنده گــردد. پس در میان آن آشــوب و غوغا  شــود، یــا چــون ابر که فراهم نشــده پرا
کنید و محو و نابود گردید و دین اســتوار شــد و بر جای  برخاســتم تا جمع باطل بپرا

بیارمید...« )رضی، ۱۴۱۴: ۵۵۶(.
کید کند که  در ایــن قســمت نیــز که آلوســی آورده امام می‌خواهد بــر این مطلــب تأ

عقب‌نشینی من برای حفظ جان خود و ترس نبوده است.

د( انحصار مفهوم تقیه در کتمان حق
تقیه مجوز اظهار لسانی یا فعلی خلاف حق نیست بلکه تقیه تنها به معنای کتمان 
حــق اســت. ابــن تیمیه معتقد اســت در تقیــه اظهار خــاف حق به‌هیــچ‌روی جایز 
نیســت. وی شــیعه را به دلیل این‌که در تقیه اظهار باطل را تجویز می‌کند سرزنش 
کرده و باور شیعیان درباره تقیه را غالیانه می‌دانند. ابن تیمیه بر آن است تقیه به 
معنای دروغ‌گویی و اظهار خلاف باورهای قلبی و نفاق نیســت. فرد باایمان هرگاه 
در بین کفار و فجار قرار گرفت و نتوانست به جهاد با آنان بپردازد بر اساس روایت 
گر مقابله لســانی هم ممکن نشــد به  نبوی باید با زبان خود به مقابله روی آورد و ا
کثــر می‌تواند مانند مؤمن آل فرعــون، ایمان خود را  انــکار قلبی بســنده نماید. حدا
پوشــیده نگــه دارد، مگر این‌که مجبور به کفر گویــی گردد که در این صورت اظهار 

خلاف مجاز خواهد بود )ابن تیمیه، ۱۴۰۶: ۴۲۴/۶(.
پاســخ شــبهه: مفسران اهل سنت به اظهار لسانی حتی فعلی خلاف حق در تعریف 
تقیه تصریح نموده‌اند. )طبری، 1412: ۱۵۳/۳؛ ابن ابی حاتم، ۱۴۱۹: ۶۲۹/۲؛ رشید 
رضــا، 1414: ۲۸۰/۳( اصــل در تقیــه برطرف شــدن خوف و حفظ نفس اســت و این 
هــدف ممکن اســت با صرف تقیه ســکوتی یــا کتمان حاصل نگردد. از ســوی دیگر 
کیددارنــد که تقیه در صــورت اضطرار اســت و در کم و کیف  بــزرگان هــر دو فرقــه تأ
آن باید به مقداری که ضرورت اقتضا می‌کند بســنده گردد؛ ازاین‌رو هرگاه ضرورت 
مقتضــی تقیــه ســکوتی بــود بــر همان مقدار بســنده می‌شــود ولــی هــرگاه ضرورت، 
اظهار لسانی یا فعلی خلاف حق را اقتضا کرد، تقیه لسانی یا فعلی مجاز خواهد شد 
)عظیمــی، ۱۴۰۰: ۱۰۱(. از ســوی دیگــر در بســیاری از منابع اهل ســنت تقیه در تقیه 

قولی منحصر شده و تقیه عملی نفی‌شده است )ابن ابی حاتم، 1419: ۶۲۹/۲(.
برخــی از مفســران اهــل ســنت حتــی تقیــه فعلــی را نیــز افــزون بــر تقیه قولــی جایز 
شــمرده‌اند )ابوحیــان، 1420: ۹۳/۳( و آنچــه به‌اتفاق شــیعه و ســنی نفی‌شــده تقیه 
باطنــی اســت یعنــی فرد علاوه بر این‌کــه باطل را اظهار می‌کنــد در باطن نیز خلاف 

حق را معتقد باشد.
در ماجــرای تقیــه عمار نیز شــیعه و ســنی نقل کرده‌اند که عمار خواســته مشــرکان 
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را بــه زبان آورد بنابراین تقیه عمار تنها تقیه ســکوتی نبوده اســت )طوســی، بی‌تا: 
۴۲۸/۶؛ فیــض کاشــانی، 1415: ۱۵۷/۳(. حتــی ابــن کثیــر کــه گرایش‌هــای ســلفیه 
گردان ابن تیمیه ســلفی است بر جواز تقیه زبانی؛ نه لزوماً سکوتی و  داشــته و از شــا

کتمانی تصریح کرده است )ابن کثیر،‌ 1419: ۲۵/۲(‌.

ه( عدم جواز تقیه در مقابل مسلمانان
برخــی از مفســران اهــل ســنت مدعی شــده‌اند بر اســاس ادلــه قرآنی تقیــه فقط در 
مقابل کفار جایز اســت و حال‌آنکه شــیعه در مقابل مســلمانان هم تقیه را مشــروع 

می‌داند )ابن تیمیه، 1406: ۴۲۴/۶(.
پاســخ شــبهه: هرچند ظاهر آیات تقیه و شــأن نزول آن‌ها به‌وضوح بر تقیه در برابر 
کید کرد که مشروعیت تقیه به این مورد خاص محدود  کفار دلالت دارد؛ اما باید تأ
نمی‌شــود. به‌طورکلی، بر اســاس نظر متفکران شــیعه و سنی، شأن نزول به‌تنهایی 
نمی‌تواند مدلول آیه را منحصر سازد. ترسی که موجب تقیه می‌شود، ممکن است 
از جانــب کفــار یــا حتی از ســوی مســلمانان دیگر باشــد. فخر رازی تصریــح می‌کند 
کــه در مذهب شــافعی، تقیه در برابر مســلمانان نیز مجاز اســت )فخــر رازی، 1420: 
قَی منه« شــامل هر  ۱۹۴/۸(. همچنیــن ابوحیــان به این نکته اشــاره می‌کند که »مُتَّ
فردی اســت که دیگری از ســتم او می‌ترسد، خواه کافر باشد یا غیر کافر )ابوحیان، 
کید دارد که تقیه می‌توانــد در مقابل مخالفان مذهبی  1420: ۹۵/۳(. آلوســی نیــز تأ
بــه کار رود و دشــمنی را بــه دودســته بــا اغراض دینــی و دنیوی تقســیم می‌کند. او 
اذعان می‌دارد که نوع اول این دشــمنی، شــامل شــیعه و ســنی و همچنین کفار و 

مسلمانان می‌شود )آلوسی، 1415: ۲۰۷/۱۱(.

و( حصر جواز تقیه در هنگام ضعف
‌ ابن ابی حاتم رازی )م ۳۲۷ ق( و ابن تیمیه )م ۷۲۸ ق( به پیروی از ســخنی که 
از معــاذ بــن جبــل و مجاهــد نقل‌شــده برخلاف دیگر مفســران اهل ســنت بر آن‌اند 
کــه آیــه ۲۸ ســوره آل‌عمران به دلیل مدنــی بودن به تقیه ارتباطی نــدارد؛ زیرا تقیه 
اختصــاص بــه دوران ضعــف دارد و در مدینه مســلمانان قدرتمند شــده و حکومت 
تشــکیل دادنــد. درنتیجه ابــن تیمیه »تقاة« در این آیه شــریفه را به نقل از مجاهد 

به معنای »مصانعه« گرفته است )ابن تیمیه، 1406: ۴۲۳/۶(.
پاسخ شبهه: دیدگاه مجاهد و اختصاص تقیه به دوران ضعف مسلمانان از سوی 
کثریت مفســران شــیعه و اهل ســنت رد شــده است. این مفســران تصریح کرده‌اند  ا
تقیــه تــا برپایی قیامت جایز اســت )ابن ابــی حاتــم، 1419: ۲۰۴/۱۱؛ ابن‌کثیر، 1419: 
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کثر مفســران را ترجیح داده اســت  ۲۵/۲(. فخــر رازی ضمــن بیــان دو دیدگاه، نظر ا
)فخر رازی، 1420: ۱۹۴/۸(.

نتیجه‌گیری
کیــد قرارگرفته و  مفهــوم تقیــه در قــرآن کریم و روایــات معتبر به‌طــور واضح مورد تأ
به‌عنوان یک راهکار مشروع برای حفظ جان و دین در برابر تهدیدات معرفی‌شده 
اســت. در این پژوهش، دیدگاه‌های مفســران شیعه و اهل سنت در خصوص آیات 
مرتبط با تقیه موردبررسی قرار گرفت و نشان داده شد که هر دو فرقه بر مشروعیت 
ایــن مفهــوم توافق دارند. آیــات مختلفی از قــرآن، ازجمله آیه ۲۸ ســوره آل‌عمران، 
آیه ۱۰۶ سوره نحل و آیه ۲۸ سوره غافر، به‌طور مستقیم به مفهوم تقیه پرداخته و 
شــرایط مجاز بودن آن را تبیین کرده‌اند. مفســران شیعه و اهل سنت هر دو بر این 
باورند که تقیه در شرایط اضطراری و به میزان ضرورت مجاز است و این عمل باید 
به‌گونــه‌ای باشــد کــه به حفــظ جان و دین کمــک کند. همچنیــن، در این تحقیق 
مشــخص شــد که تقیه می‌تواند به دو نوع تقیه خوفی و تقیه مداراتی تقسیم شود 

که هر یک شرایط خاص خود را دارند.
ح‌شــده خلاف مفهــوم تقیه، به‌ویــژه در میــان مخالفان،  شــبهات و انتقــادات مطر
کاربــرد آن در شــرایط مختلــف  نشــان‌دهنده عــدم درک صحیــح از ایــن آمــوزه و 
اســت. بااین‌حال، بررســی‌های انجام‌شــده نشــان می‌دهد که تقیه در مواردی که 
حفــظ دیــن و جان مســلمانان در خطر اســت، یک ضــرورت اســت. درنهایت، این 
پژوهش به‌وضوح نشــان می‌دهد که کســانی مانند ابن تیمیه، آلوســی و رشــید رضا 
که گرایش‌های ســلفی و ظاهرگرایانه دارند اقوالی برخلاف دیدگاه عموم مسلمانان 

ح کرده‌اند. طر
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